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و می‌گفتند نباید شاد باشید چون ما عزا داریم، بعد از باخت تیم 
ملی‌شان جشن گرفتند!

در بازی با آمریکا، بازیکنان آمریکایی به یوزهای ایرانی دلداری 
می‌دادند و یک عده وطن‌فروش در داخل فریاد میکشیدند علیه 
تیم‌شان که این تیم ملت ما نیست. هرچند حقیر بودند و قلیل، اما 

دل آدم به حالشان می‌سوخت‌.
 استکبار جهانی به کجا رسید که شما مستکبرین داخلی برسید؟

امیر بیان، لبّ سخن را گفته است: »عُمِرَت البلدان بحب الاوطان«. 
آبادانی کشورها در گروی حب وطن است. 

ملتی که وطن‌پرست نیستند، نمی‌توانند خواهان توسعه و پیشرفت 
باشند. آنکه حب وطن ندارد مستکبر داخلی است و تفاوتش با 
مستکبر خارجی و جهانی در این است که کوبیدنش همچون چوبی 
دو سر طلاست. اگر حرفی بزنی، صورت خود را کبود کرده‌ای و اگر 
سخن نگویی، او کوتاه نمی‌آید. وطنت را ثمن‌بخس می‌فروشد و در 

انتها به این میبالد که در راه آزادی قدم برداشته!
 اگر استکبار جهانی به بهانه استعمار، آزادی، استقلال و حق تعیین 
سرنوشت را از یک ملت می‌گرفت، استکبار داخلی اتفاقا با بهانه 
آزادی، »آزادی« را سلب میکند. به بهانه توسعه، راه پیشرفت را 
نازیبای  تابلو  نهایتا  نوع‌دوستی، سر می‌برُد.  بهانه  به  می‌بندد. 
تعارضات و تناقضات فکری را با خوش‌رنگ و لعاب‌ترین‌ها شکل 
می‌دهد، برای آن‌ها که تنها مجرای کسب دانایی‌شان، اینستاگرام 

و تلگرام است منتشر کرده و قلب و ذهنشان را تسخیر می‌کند.
حتی اگر شیپور بزنگاه‌های حساس هم بخورد این افراد، مخفی‌ترین 
لانه‌ها را می‌سازند، چرا که ارزش‌هایی به نام غیرت ملی و دینی، 
وطن‌دوستی، تمامیت سرزمینی و انسجام اجتماعی در قاموس 
آن‌ها نیست؛ نانشان به نرخ روز بوده و همه اعمال‌شان حول محور 

منافع شخصی.
 البته، به انسانی هم که در اوج خشم است نمی‌شود خرده چندانی 
گرفت که چرا ناسزاهای ناشایست دادی و این کار غلط است ولی 

نباید فراموش کرد علت‌العلل، محرّک است.

 أفََكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَ تهَْوَىٰ أنَفُْسُكُمُ اسْتَكْبَرْتمُْ 
 َبتُْمْ وَفَرِيقًا تقَْتُلُون فَفَرِيقًا كَذَّ

آیا هر پیغمبری که از جانب خدا اوامری بر خلاف هوای 
نفس شما آرد گردن‌فرازی و سرپیچی نموده و )از راه 

حسد( گروهی را تکذیب و جمعی را به قتل می‌رسانید؟

استکبار،
 داخلی و خارجی ندارد

��  احتمالا زمان قرعه‌کشی و گروه‌بندی جام جهانی کمتر کسی 
فکر می‌کرد که ایران بتواند به انگلیس دو گل بزند و  از طرفی شش 
گل بخورد؛ یا اینکه دو گل به ولز با گرت بیل‌ش بزنیم و نهایتا در 
اوج حساسیت از آمریکایی که قوی ترین دوران تاریخ فوتبالش را 
به سر می‌برد یک گل بخوریم. اما آنچه قطعی به نظر می‌رسید، این 
بود که این گروه شاید سیاسی‌ترین گروه، حداقل در این دوره جام 

جهانی است. 
به  مقاومت  این مضمون که جبهه  با  زیادی شد،  شوخی‌های 

نمایندگی ایران در مقابل جبهه استکبار بازی می‌کند.
 به نظر قطعی می‌رسید که اگر آمریکا از ایران ببرد، یک ملت آه 
می‌کشد و بازیکنان تیم ملی آمریکا به ما می‌خندند یا اگر ما برنده 
میدان شویم، یک ملت تا مدت‌ها شاد است و سینه‌اش سپر می‌شود 

و بردمان در بازی با ولز مهر تاییدی شد بر این نظر. 
اما بازی با آمریکا از پدیده‌ی جدیدی رونمایی کرد؛ استکبار داخلی. 
استکبار از ریشه »کـبر« و به معناى برتری‌خواهی، امتناع از 

پذیرش حق از روى عناد و تکبّر و خود بزرگ‌بینی دروغین است.
َـم دموکراسی بر می‌دارد   استبکار داخلی آن چیزی است که عَلـــ
ولی برای شادی کردن، برای کاسبی کردن، برای استوری گذاشتن 
و پست منتشر کردن و حتی برای نحوه پوشش دیگران خود را 
صاحب عقیده دانسته و اگر کسی برخلاف آن عمل کند بی‌شرف 

خوانده می‌شود.
عجیب بود همان‌ها که با آروغ انسان‌دوستی، شادی ملت ایران 
را برای بهترین بازی تاریخش در جام جهانی محکوم می‌کردند 
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بنظرم اینکه بعد از چند هفته ناآرامی در دانشگاه باز هم همان 
هیجانات  و  جوّ خشم  و  احساساتی‌بودن  همیشگیِ  حرف‌های 
جوانان بهانه‌ای شود برای ادامۀ آشوب در دانشگاه و این صحبت‌ها 
از زبان فعالان دانشجویی دانشگاه در جلسه‌ای با فرماندار بازگو شود 
ساده‌انگاری محض از اتفاقات رخ‌داده در دانشگاه فردوسی است.‌

جلسه ظهر پنجشنه بود. سِیر جلسه اینگونه بود که بعد از صحبت‌های 
هریک از نمایندگان تشکل‌ها، مسئولین پاسخ می‌دادند. نکته جالب 
اما تکرار چند گلایه توسط آقای فرماندار در پاسخ‌های خود بود. ‌

گلایه اول درباره عدم موضع‌گیری این تشکل‌ها و کانون‌ها و 
انجمن‌های دانشگاه بود، بااینکه شرایط بدِ شلوغی‌های دانشگاه و 
شعارهای هنجارشکنانه را از نزدیک مشاهده می‌کردند اما نیامدند 

و اعتراضی به نحوه تجمعات نکردند. 
گلایه دوم از همراهی غیررسمی با تجمعات و هتک حرمت‌ها بود! 
آیا نمی‌شد با تعیین حدود برای تجمعات صف معترضین واقعی 
به وضعیت دانشگاه و کشور از آشوب‌طلبان تفکیک کرد؟ آن‌هایی 
که شب و روز سنگ دانشجویان مدعی آزادی را به سینه می‌زنند 
آیا از خواسته‌های واقعی آنان خبر دارند؟ اگر دارند چرا نمی‌توانند 
مسیر درست اعتراض را برایشان هموار کنند و اگر خبر ندارند چرا 

بدون اشراف و آگاهی حمایت کورکورانه می‌کنند؟ 
گلایه سوم هم درباره پیگیری نکردن تجمعات قانونی از طرف 
تشکل‌هایی است که ادعای موافقت با تجمع‌های روزهای گذشته 

یی را ‌آ صفحه سی  ــا س ا ت  ــکا ن

 کنید؟ چرا موضع‌گیری نمی

دانشجویان دانشگاه فردوسی را داشتند. پیگیری‌ای که لازمه آن 
تعهد به سلامت تجمع چه از نظر حفظ آرامش و امنیت دانشجویان 
است چه حفظ اخلاق و رعایت در مضامینی که در شعارها به کار 

می‌رود. ‌
شاید خلاصه صحبت‌های آقای داوری این بود که چطور می‌شود 
یک دانشجوی مسلمان در دانشگاه برتر کشور باشی، فعال تشکلی 
هم باشی، اما کوچکترین حرکتی در ایجاد تمایز بین معترض و 

مغتشش درون دانشگاه انجام نداده باشی!!

..................... 📌
 نمی‌دانم اطلاع دارید یا نه اما درصد بالایی از دانشجویان بازداشتی 
دانشگاه فردوسی آزاد شده‌اند و آن عده معدود که مانده‌اند بخاطر 
سنگینی جرایمی است که مرتکب شده‌اند و حتی رایزنی‌های 
دانشگاه و اعمال تخفیف در مجازات آن‌ها هم منجر به آزادی‌شان 
نشده است‌. بدیهی است صرف دانشجو بودن برای مجازات‌نشدن 
و  است  جرم  جرم،  نمی‌آورد.  مصونیتی  جرم  ارتکاب  درقبال 
قانون‌شکن طبق قانون باید مجازات شود. تلاش برای تخفیف 
مجازات هم حدی دارد و یک‌سری جرایم قابل تخفیف و عفو 

نیستند!
این هم از بهانه دانشجوهای بازداشتی که شده بود دلیل اول و آخر 

برای اعتصاب و تجمع ...
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